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Abstract  
One of the issues that has attracted the attention of many thinkers in the field of 

education in the present era is the religious education of the adolescent generation. 

Given that adolescence is one of the most sensitive stages in every human being's 

life and at this age, adolescents reach the age of responsibility and are required to 

perform religious duties, the issue of religious education is of particular 

importance. This article aimed to explain the religious education of the adolescent 

generation and its various dimensions using a descriptive-analytical approach. 

Therefore, first the concept of religious education was considered; then the 

components that form this concept, namely education and religion, were 

addressed. The results of this research indicated that the religious education of the 

adolescent generation should be considered fundamentally from various 

dimensions. In the correct religious education of adolescents, attention should be 

paid to the components of explanation, criteria, internal and critical movement. 

Without paying attention to these dimensions, adolescents will not reach the 

desired destination, which is true perfection and divine proximity; Because we seek 

to educate a generation of teenagers who can, with thinking and rationality, firmly 

establish religious beliefs and appropriate insight, while in today's technological 

world, they are surrounded by many deviant factors, and reach their destination 

alone and without external control from family and society. In the meantime, the 

responsibility of family and society, especially schools, should not be neglected. It 

should be noted that in all cases, teenagers must accept religious rules and 

instructions with correct, rational and innate insight so that they are committed to 

carrying them out and carry them out with desire and enthusiasm. 
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 مقاله پژوهشی

 اتیاساس قرآن و روا نوجوانان بر ینید تیترب یفقه یمبان نییتب

 7زارچ یمحمود کمال، 6شهربانو مهینی، 5ینیاحمد عبدالحس ،4یدکیصابر زارع ب

 چکیده 

نوجوان است.  نسل ینید تیرا به خود ج ب کرده، ترب تیو ترب میشمندان حوزه تع یاز اند یئریکه در عصر حئ ضر توجه بس یاز مسائل   یکی

ک ف به و م دهیرس فیسان نوجوانئن به سان تک    نیبوده و در ا یهر انسائن  یمراحل زندگ نیاز حسائ  تر  یکی یدوره نوجوان نکهینظر به ا

 کردیواستفئده از ر مقئله بر آن بود تئ بئ نیبرخوردار است. ا یا ژهیو تیاز اهم ینید تیشاوند  موضاوت ترب   یم یو مذهب ینیانجئم فرالض د

رار گرفت  پس از آن مدنظر ق ینید تینسل نوجوان و ابعئد مخت ف آن بپردازد. لذا نخست مفهوم ترب ینید تیترب نییبه تب ی یتح -یفیتوصا 

نسل نوجوان  ینید تیاز آن بود که ترب یحئک قیتحق نیا جیپرداخته شاد. نتئ  نیو د تیترب یعنیمفهوم  نیل دهنده ایت شاک  یبه مولفه هئ

و  یتحرک درون ئر،یمع ن،ییتب یبه مولفه هئ دینوجوانئن بئ ینید حیصح تی. در تربردیاز ابعئد مخت ف مورد نظر قرار گ یاسئس یبه صورت دیبئ

ئ در چرا که م د یا ست نخواهد ر س یو قرب اله یابعئد، نوجوان به سرمنزل مقصود که همئنئ کمئل واقع نیتوجه شود. بدون توجه به ا ینقئد

حئل که در  نیرعمنئسب د نشیو ب یمذهب-ینیاعتقئدات را سخ د ت،یکه بتوانند بئ تفکر و عقلان میکن تیرا ترب یکه ن سال نوجوان  میآن یپ

 از جئنب خئنواده و جئمعه، خود را به یرونیتنه و بدون کنترل ب کیقرار گرفته،  یاز عوامل انحراف یئریبسااا ئنیامروز در م یتکنولوژ یئیا دن

وجوان در همه حئل ن توجه داشت که دیخئنواده و اجتمئت، خصوصئ مدار  غئفل شد، بئ تیاز مسئول دینبئ ئنیم نیسرمنزل مقصود برسئند. در ا

ت به انجئم آنهئ و رغب لیو بئ م ئفتهیتئ نسبت به انجئم آنهئ التزام  ردیرا بپذ ینیو دستورات د حکئما ،یو فطر یو عقلان حیصاح  نشیبئ ب دیبئ

 بپردازد.

 . نوجوانئن، قرآن ،ینید تیتربواژگان کلیدی: 

                                                           
 .رانیا زد،ی ،یدانشگئه آزاد اسلام زد،یواحد  ث،یگروه ع وم قرآن و حد ،یدکتر یدانشجو  -4
 ahmad.abdolhoseini@yahoo.com . )نویسنده مسئول(رانیا زد،ی ،یدانشگئه آزاد اسلام زد،یواحد  ث،یگروه ع وم قرآن و حد ئر،یاستئد  -5
 . رانیا زد،ی ،یدانشگئه آزاد اسلام زد،یواحد  ث،یگروه ع وم قرآن و حد ئر،یاستئد  -6
  ، تهران، ایران.نور ئمیدانشگئه پ ،یگروه روانشنئس ئر،یاستئد -7

 مبانی فقهی حقوق اسلامی پژوهشی -دوفصلنامه علمی

     31 شماره پیاپی 1402 بهار و تابستان 1شماره 16ل سا
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 مقدمه

 ابعئد همه در آن بودن جئنبه همه و آن سرچشمه بودن وحیئنی و الهی به توجه بئ اسالام  دین هئی آموزه

در این آموزه هئ به مسئله تربیت و شیوه هئی آن خی ی است  آسمئنی هئی آموزه بهترین و ترین کئمل زندگی
ترین شایوه هئی تربیتی در قرآن و روایئت به عنوان منئب  اصیل اسلامی،  توجه شاده اسات و یکی از کئر آمد  

و اعتبئر را به کئر برده و اهل « عبرت»هفت بئر ک مه  میقرآن کرری معرفی شده است.گیعبرت آموزی و عبرت
  «اى صئحبئن چشم. دیریپس عبرت بگ» (2حشر،()اُولِى الاَبْصَئرِ ئیَ فَئعْتَبِروُا) کرده است: بیرا بر آن ترغ رتیبص
ة  کَئن فِى قِصَصِهِمْ عِبْرَ لَقَدْ)داند:مى رىیپذرا عبرت خىیتئر  یداستئنهئ و وقئ ئنیهدف از ب گریدر جئى د قرآن

  یهع ى)ع حضرت« .هئستشهیآنئن در  عبرتى براى صئحبئن اند درسرگذشت(»111یوسف، ()لاِوُلِى الالْبَئب
رْآنِ وَ الْقُ ئتِیَآ تَدَبَّروُا»:دیفرمئمى نیآموزى قرآن، چن( که خود قرآن نئطق است بئ اشئره به برنئمه عبرتالسلام

( آن  هیو به )وسااا دیشااایندیقرآن ب هئىهیا آ در( 111ش: 1366 )تمیمی آمادی،  اعْتَبِروُا باِهِ فاَننِا هُ اَبْ َاُ الْعِبَرِ   
 «عبرتهئست. نیقرآن رسئتر ئتیآ راکهید،زیریپندگ

وتهئ سعئدتهئ و شقئ انسئنی که همة سئمئنهائ و نئبسائمئنیهائ، صالاحهائ و فسائدهئ، و یهتربیت، مهمترین مقول
زم هئی لا کردن زمینه نوعی به آن بئز میگردد، نیئزمند توجه و اهتمئمی جدی است. این مقوله، بدون فراهم به

هئ و در کل همة  والاییهئ یئ تبئهی یهیئبااد. انساائن موجاودی مستعد است و هم   در جهت درست، معنئ نمی
 وار مایهئی تربیت نیاک را دشا براین، پرداختن به آنچه زمینهتغییرات به نااوت تربیاات او بساتگی دارد. بنئ  

ترین مبئحث تربیتی اسات،  آورد، از عمده هئی تربیت را در جهت مط وب فراهم می سائزد و نیاز آنچاه زمینه
( عبرت آموزی 33ش:  1378)دلشئد تهرانی، .شود و اسئسئً زمینة تربیت بئ رف  موان  و ایجئد مقتضیئت آمئده می

 زمینه این امر مهم را فراهم می کند. 

از آن جئیی که تربیت صحیح ریشه در تصحیح بینش، انگیزش و رفتئر انسئن دارد و عبرت آموزی یکی از شیوه 
هئی مؤثر این خصوص است، به نظر می رسد می توان الگویی از عبرت آموزی بر اسئ  قرآن و روایئت اراله 

ریشااه عبرت در بینش، گرایش و رفتئر اسااتوار شااده بئشااد. الگو به معنئی مجموعه ای به هم  داد که بر سااه
پیوسته و منظم از عنئصر تشکیل دهنده یک پدیده) روش ( که در نهئیت هدف معینی را تأمین می نمئید و به 

یم بئ ای مستق بطهداشتن الگوی صحیح در زنااادگی را عنوان مدل یئ راهنمئی  عم ی در تربیت به کئر می آید
تواند بر اسئ  ملاکهئی الگو رفتئر هئی روزگائر، می پذیری دارد، زیرا انسئن در مواجهه بئ حوادث و فتنه عبرت

کند و از فرورفتن در شبهئت نجئت یئبد. به عبئرت دیگاار، تحاات تااأثیر الگااوی ساائلم، انساائن بینشاای 
یئباد. از دیادگئه بسایئری از  اش از حوادث افزایش می آموزی عبرت ئبااد و پندپااذیری وی حکیمئنااه ماای
ترین و عم ی د:ان نظااااران روش الگویی مؤثرترین و مهمترین روش تربیت اساات. چنئنکه گفته صاااااائحب
و به عم ای و سرمشاق زنده است. سرمشق و الگ هکردن بئ یک نمونا تربیت، تربیت یهترین وسی  پیروزمندانه
واقعی  یهشود تئ ماااردم، همئنناااد صااافئتش را در خاااود تحقق بخشند و به رنن آن نمون  می مردم عرضه

ظرفیت و اسااااتعدادش از آن شع ة فروزان پرتوی بگیرد و تئ آنجئ که توانئیی دارد،  یهدرآیند، هرکس به انداز
ادن د ت که اسلام سرمشقکمئل از کاوه دانش و فضی ت بئلا رود. اینهئ از این جهت اس یهبرای رسیدن به ق 
 روش تربیتی خود را بایش از هرچیاز بار ایان سانن اساتوار  یهداند و پئی تربیت میی هرا بازرگتارین وسی 

  سئزد.می
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بئ توجه به موارد ذکر شده، در این پژوهش محقق بر آن است که بئ ارایه الگوی قرآنی عبرت آموزی  نقش آن 
 حوزه تربیت یعنی بینش و انگیزش و رفتئر مورد بررسی قرار دهد.را در رشد و تعئلی این سه 

 . پیشینه تحقیق1

، مقئلات متعددی نوشته شده است که برخی از آنهئ به شرح موضوت نیانجئم شاده در ا  یهئ یبررسا  ئنیدر م
 نییتب که نویساانده به (1382محمدرضاائ مقدم  یقئلم«)در قرآن و نهج البلاغه تتربی و عبرت :»زیر اساات 
وش ر،آمده  ینید ئنیشااوایپ رهیکه در قرآن و ساا یتیترب یروش هئ نیپرداخته اساات از کئرآمدتر ریمطئلب ز

دارد و  یاکئربرد گسااترده گریکدیانساائن هئ و اقوام و م ل مخت ف بئ  یزندگ بهعبرت اساات و بئ توجه به تشاائ
رگذشت از س آموزی در  به را خود پیروان یتیو مکئتب ترب یاله ئنیکه همه اد یفراخوان نیکه ا ستین یشک
شیوه  بئ  ینید تیترب .»است که بر عمل و رفتئر انسئن داشته است  یریچشمگ ریتئث لیاند به دلداده ئنینیشیپ

 تعبر یمعئن تیبئ محور یعبرت آموز وهیمقئله به ش نیدر ا(، که نویسنده 1388کئم ی ابراهیم«)ی عبرت آموز
رداخته پ یو قرآن ینیو آموزش د تیدر ترب یعبرت آموز ریآن و تئث یتیعبرت در قرآن و آثئر ترب یمصداق هئ ،

 ایندر(، 1332ع ی رضئئسام زاده  )ق «میقرآن کر یاهداف عبرت آموز میقرآن کر یتیترب یروش هئ» .اسات 
دنظر عبرت م یتیروش ترب نیرا در استفئده از ا یاژهیاهداف و میقرآن کر نکهای به دارد نویسانده اشائره  مقئله 

از  میقرآن کر یاهداف عبرت آموز نیمهمتر ئنیگذرا و مفهوم عبرت درصدد ب یداشاته اسات و ضامن مرور   
 جئدیا ، داوندخ یئریبه نصرت و  مئنیا ، خدا یگئنگیو  دیبه توح مئنیا تیتقو ، بودن قرآن یئنیوحاثبئت  :لیقب

عبرت  » نبوت پیئمبر اساات. اثبئت صااحت زیافراد و ن ینیفطرت د انگیختن و بر یداریب ی ،معئدبئور تیو تقو
ی، اکرم و احمدآبئد ئنیاحمد )«السلام  هیع  یامئم ع  دگئهیاز د یاسلام تیو نقش آن در اخلاق و ترب یآموز
انساائن را در  تیمنئب  و عوامل هدا نیدر مقئله معتقد اساات که خداوند مهمترنویساانده  ،( 1331اخوان  محمّد
أمل مردم را به دقت و ت گونو بئ الفئظ و عبئرات گونئ کندیم یعبرت از گذشاته و گذشتگئن معرف  ،مین کرقرآ

 ئتیآ و تفکر در ریکند که به س یخواند و به انسئن هئ سفئرش م یو سرگذشت خوبئن و بدان فرا م یدر زندگ
 )«در قرآن و نهج البلاغه یآموزعبرت. »را بنگرند نیو مفسااد نیبپردازند و عئقبت محساان یو انفساا یآفئق
از کئر  یکی که نویساندگئن در این تحقیق متذکر شدند (1332 یبهئبئد یو رضا  یکندر ی، جلال یقئسام یع 

آن  ریروش وتأث نیا یارزش والا لیاست. به دل یاز راه عبرت آموز تیروش ترب یتیترب یروش هئ  نیآمدتر
و سنن گذشتگئن،  خیروش اساتفئده کرده است.. تئر  نیاز ا مین کرمومن وخردمند، قرآ یانسائن هئ  تیدر ترب
توان به عبرت  یاسات که در صورت توجه به آن هئ، م  یو مرگ منئبع ئیدن ئتیخ قت،خصاوصا   یهئ یشاگفت 
 .رتیبص و شکر و میتس  تقوا، خدا، تیو ولا یبه معئد، دوست اعتقئد ت،یعبرت عبئرتند از: هدا یئمدهئیپ . دیرس

 عبرت  شناسی مفهوم. 2

، )ابن فئر است بر نفوذ و گذشتن از چیزی  اخذ شده و از منظر اهل لغت، دالبر وزن فع ه از ریشااااه عاااابر )ت، ب، ر(  عبرت
همچون  _ی مشاااتقئت این واژه هماه معنائی  (. در 16/  8: 1362  مصاااطفوی، 383  18/  3: 1414  ابن منظور، ق 1412

به و نفوذ  نوعی جریئن، انتقئل نیز _گذشتن و غیره،  دیگر سئحل ن، تعجب کردن، از سئح ی بهتافسیرکردن، سانجیدن، عبورکرد
، و ناااظر تااادبری عبرت مصدر است. برای این دو واژه معئنی متعددی ذکر شده از جم ه ، اسم و واژهعبرتی واژه. رسدنظر می

و  دادنتیسنجش و امتحئن، اهم، چایزیک  شدن باارای قئلل  فیومی نیز معئنی همچون اعتبئر (12ق، ج 1385تعجب )الزبیدی، 
 بیئن کرده است. ق(، 1414موعظه و تذکر، )الفیومی، اعتبئر و 

 کئنیزممبئشد که در واق  نتیجه این پند و اندرز گرفتن می معنئی عبرت در فئرسای  ترینعاااارفیو ن یپرکئربردترترین و عمومی
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ممکن  رده وکتداعی  را و مفئهیم بئشد، باااا که سئیر معئنی را داشته تواند تمئم معنئی عبرتمعنئ به تنهئیی نمی اینالبته اسات.  
و  هئ نبئشند، این جزء، یعنی پندلوازم این معنئست و تئ آن جزءواژه عبرت برای همین جزء وض  شده بئشد، ولی سئیر معئنی  تاس

 هد شد. محقق نخوااندرز 

هئ زندگی خود را مدیریت کند هئ و به ویژه حوادث گرفته و در صدد است تئ بئ آنهئ و پندهئیی که انسئن از پدیدهقرآن به در  در
هئ که پیئم و راهنمئیی اسات برسد.  هئ بگذرد و به بئطن آنشاود. زیرا برای گرفتن پند و در  بئید از ظئهر آن گفته می« عبرت»

بئشد که راغب اصفهئنی آورده است. او  یتعریفتواند عبرت، می ترین ماااافهوم و تعریف اصطلاحی برایجااائم  (1371)قریشی، 
برای درک  و پ ی ، وسااای هو ماااشهود ظئهری معرفتی دارد باااه حااائلتی که در جریئن آن اختصئص و عبرت اعتبئر»گوید: می

دیگر، انسئن از امور  عبئرتیبه ( 12ق، ج 1385)الراغب الاصفهئنی، نیز: الزبایدی، «. گیردماعرفتی بائطنی و غایرمشهود قرار می
 اسئ  این تعریف، عبرت یک نوت عم یئت فکری است که طی آن عبرت بار. شودیناائمشااهود ماانتقل م    امااور  بااه  مشهود

ود و به شهئ مانتقل میهئ به معرفتی ورای آنذر از آنگیرد و بئ گاهئ بهره میهئ و شنیدنیگیرنده از مقدمئت حاسی ماثل دیدنی
 یئبد. ای منطقی و ماعقول دسات مینتیجه

گذشاتن از محسوسئت به معقولات است  یعنی کسی که بئ دیدن اموری به نتئیج عق ی در جهت خیر و صلاح   «عبرت»بنئبراین 
ی و از زشتی به خوببهی روزگئر از بدی دادهئیروگیرد و بئ دیدن کند و در  میهئ سیر میرسد و از ظواهر حوادث به ورای آنمی

 ( 1378ئد تهرانی، دلش)یئبد. دست می «عبرت»کند، به زیبئیی گذر می

 کریم قرآن درعبرت الگوی  -3

  66  نحل، 111  یوسف، 13، عمران)آل اسمی صورتبهکلام وحی آمده است  شش بئر بئر در هفت و مشتقئت آن « عبرت» واژه
عبرت و عبرت (. تئمل در این آیئت مئهیت 2حشاار، )« ااعتبرو» فعل امر صااورتبه بئرکو ی (26و نئزعئت،  44نور،   21مومنون، 

 آموزی را در قرآن تشریح می کنند:

ساااوره نور خداوند به عجئیب خ قت آفرینش اشااائره می کند که در آن در  هئی عبرت برای  44ساااوره نحل و 66در آیائت  

( 66ینَ )رْثٍ وَ دَمٍ لَبنَئً خئلصِاائً ساائلغِئً لِ شاا ئرِبِوَ إِن  لَکمُْ فِی الْأَنْعئمِ لعَِبْرَةً نسُااْقِیکُمْ ممَِّئ فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَ: پندگیرندگئن می بئشااد.

ره کرده شود اشئمئده غذایى بسیئر مفیدى مئنند شیر که از آنهئ گرفته مى مخصوصئًو  ئنیچهئرپئخداوند در این آیه به نعمت وجود 

(. 66نحل ) "نوشئنیمارا به شمئ مىاز درون شاکم این حیوانئت از میئن غذاهئى هضم شده، و خون، شیر خئل  و گو  ": گویدمى

ه بی خون لالابههئ، و از گوارا، از میئن غذاهئى هضم شده مخ وط بئ تفئله روبخشینتمیز خئل ، این غذاى  درننیسفاین مئده 

ی آن آلوده و تنفرآمیز، امئ ی عجیب و مئیه عبرت برای انساائن هئی حق شاانوا اساات، ساارچشاامه راسااتبهآید، و این مى دساات

 محصولش خئل  و زیبئ و گوارا است.

ةً لِأُولِی رَسوره نور خداوند به ابعئد دیگری از شگفتی هئی خ قت اشئره می کند یُقَ ِّبُ ال  هُ ال  یْلَ وَ الن هئرَ إِن  فِی ذلِکَ لَعِبْ 44در آیه 

ی آنهئ هئیژگیوئر که همئن خ قت شب و روز و هئى عظمت پروردگدراین آیه به یکى دیگر از آیئت خ قت و نشائنه  (44الْأَبْصائرِ ) 

ک .بدون ش"سئزد، و در این، عبرتى است براى صئحبئن بصیرتخداوند شب و روز را دگرگون مى ": فرمئیداسات اشئره کرده مى 

ئبش ت  اردهم آمد و شد شب و روز و هم تغییرات تدریجى آنهئ براى انسئن جنبه حیئتى د -ت که ع م ثئبت کرده اس گونههمئن -

کند، امئ هنگئمى که در سااوزاند، اعصاائب را خسااته مى  برد و موجودات زنده را مىآفتئب، درجه حرارت هوا را بئلا مى کنواختی

 کند.تعدیل مى کئملاًگیرد آن را هئى ظ مت شب قرار مىی این تئبش پردهلالابه

ت این نودر تاریخ گذشتگان می کنند .نازعات انسان را دعوت به سیر و سفر  26سوره یوسف و  111آیات 

 و آگئهی از قدرت او و بررسیالهی  یهئو شنئخت نشئنه مفهوم پندآموزیب که  نیست هدفیجهئنگردی بدر حقیقت مسئفرت از 
ر دهد که بو مشئهده آثئر گذشتگئن بهترین در  را به انسئن مى "سایر در ار   "این. در نظر اسات حوادث تئریخی گذشاتگئن  
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به  ی الهىهئمجئزاتاساائ  ساانت الهى، مجرمئن پس از اصاارار بر کئر خود و بسااتن تمئم درهئى هدایت به روى خویشااتن،   
 آید و هیچ قدرتى قئدر بر دف  آن نیست.سراغشئن مى

«. ئبِلِأُولِی الْأَلْب لَقَدْ کئنَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَة ی بزرگ عبرت براى همه اندیشمندان است: هئدر در سرگذشت یوسف و برادرانش 
مئنند خنثی شدن و بیگنئهی وی،  پئکدامنی حضرت یوسفهئی زیئدی وجود دارد  از جم ه: در داستئن فوق نکته ( 111)یوساف / 
توان به این نتیجه رسید که هدف قرآن از ذکر برخی ظرالف و . لذا می، دوری از شهوت و گنئه، و..، رسواشدن زلیخئمکر دشامن 
 رت آموزی است. دقئلق، عب

موسی و فرعون را بیئن می کند تئ عبرتی برای  سارگذشات  نئزعئت خداوند متعئل بئ فصائحت و بلاغت تمئم   26الی  15 ئتیدر آ
( فَقُلْ هَلْ 17) إِن هُ طَغىفِرْعَوْنَ  ( اذْهَبْ إِلى16( إِذْ نئداهُ رَبُّهُ بِئلْوادِ الْمُقَدَّ ِ طُوىً )15) هَلْ أَتئکَ حَدِیثُ مُوسااى "آیندگئن بئشااد: 

( فَحشََرَ 22) ( ثمَُّ أَدْبَرَ یسَْعى21) ( فَکَذ بَ وَ عَصى22) (فَأَراهُ الْآیَةَ الْکُبْرى13) رَبِّکَ فَتَخشْى ( وَ أهَْدِیکََ إِلى18أَنْ تَزکَ ى ) لکََ إِلى
(در این چند خط 26) ( إِن  فِی ذلکَِ لعَِبْرَةً لِمَنْ یَخشْااى25) هُ ال  هُ نَکئلَ الآْخِرَةِ وَ الْأُولى(فَأَخَذ24َ) ( فَقئلَ أَنَئ رَبُّکمُُ الْأَعْ ى23) فَنئدى

ی، چگونگى دعوت، کیفیت ساائزپئکاى از تمئم مئجراى موسااى و فرعون، انگیزه رساائلت، هدف رساائلت، وساای ه کوتئه خلاصااه
 دیعئاساائ  او، و در نهئیت در  عبرتى که از آن اى از ادعئهئى پوچ و بى، چگونگى توطئه فرعون، نمونهالعملعکسواکنش و 
هدف اص ی خداوند از بیئن داستئن این است که هم مشرکئن عرب بدانند که . شاود منعکس شده است ی بیدار مىهئانسائن همه 

نئن را دلگرم ساائزد که از برترى نیروى  افراد نیرومندتر از آنهئ نتوانسااتند در برابر خشاام و عذاب الهى مقئومت کنند، و هم مؤم 
 آنهئ براى خداوند بسیئر سهل و آسئن است. دنیکوبدرهمظئهرى دشمن هراسى به دل راه ندهند، چرا 

ی خداوند به حشاار اشاائره به  برتری قدرت الهی در غ به پیئمبر اساالام بر قریش و یهود دارد.توجه ویژه 2آال عمران و  13آیئت 
نکته ای سزاوار عبرت پذیر است که به روشنی در سوره آل عمران بیئن شده دل دشمنئن، تر  افتئدن در و  جنن بدر اصاحئب 
نْ تِلُ فِی سابَِیلِ ال َههِ وَ أُخْرى کئفِرَة  یرَوْنهَمُْ مِثْ َیهمِْ رأَیْ الْعَینِ وَال َههُ یؤَیدُ بِنَصْرِهِ مَ قَدْ کئنَ لَکمْ آیة  فِی فِئتََینِ الْتَقتَئ فِئَة  تُقئ»اسات:  

بئ هم روبرو شدند، نشئنه در  عبرتی برای شمئ بود.  جنن بدردو گروهی که در میدان  «یشائءُ إِنَه فِی ذلکِ لعَِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصائرِ  
هئ گروه را بئ چشم خود که آنپسات( در حئلی   شایطئن کردند و جم  دیگری که کئفر بودند )در راه یک گروه در راه خدا نبرد می

 . آل عمران ( 13)دیدند، در این عبرتی است برای صئحبئن بصیرتدو برابر آنچه بودند می

دهد که به اموال و ثروت و کثرت اى اسات از آنچه در آیئت قبل آمده است و به کئفران هشدار مى این آیه در حقیقت بیئن نمونه
حئلشائن ندارد، یک شائهد زنده این موضاوت جنن بدر اساات، که دشاامنئن اسلام بئ فزونى    نفرات مغرور نشاوند که ساودى به   

در آن دو جمعیت )که در میدان جنن بدر( بئ هم روبرو شدند  ": تجهیزات جنگى و نفرات و اموال، به شکست سختى مبتلا شدند
ر کئفر کرد و گروه دیگیک گروه در راه خدا نبرد مى "الْتَقَتئ(. )قَدْ کئنَ لَکمُْ آیَة  فِی فِئتََیْنِ "نشاائنه و در  عبرتى براى شاامئ بود 

کئفِرَة (.چرا عبرت نگیرید در حئلى که یک ارتش کوچک و تقریبئ  و در راه شاایطئن و بت )فِئَة  تُقئتِلُ فِی ساابَِیلِ ال  هِ وَ أُخْرى "بود
برابر او بود، از نظر وسئیل جنگى و تعداد نفرات، پیروز گشت، فئقد سئز و برگ جنگى امئ بئ ایمئن استوار و محکم بر ارتش که چند 

توانسات کئرگشائ بئشاد، بئید در جنن بدر ظئهر شده بئشد، در حئلى که نتیجه معکو  بود،    اگر تنهئ فزونى نفرات و امکئنئت مى
 )یَرَوْنهَمُْ مِثْ َیهْمِْ رأَیَْ "کردندهده مىآنهئ )مشرکئن( این گروه )مؤمنئن( را بئ چشم خود دو برابر آنچه بودند مشئ "افزاید:سپس مى
 (.العَْیْنِ

ع یه مسا مین بیئن شاده است. این    یهودیئنو توطئه  غزوه بنی النضایر اسات که در آن   ساوره حشار   ی دیگر برخی آیئتنمونه
هُوَ ال ذیِ أخَْرَجَ  هئ در مقئبل مس مئنئن را مورد اشئره قرار داده است:ئ یهود و شکست آنداساتئن حکئیتگر برخورد لشاکر اسالام ب   

نْ أَتئهُمُ ال  هُ مِمْ مئنِعَتهُمُْ حُصُونهُمُْ مِنَ ال  هِ فَال ذیِنَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتئبِ مِنْ دیِئرهِِمْ لِأَوَّلِ الْحشَاْرِ مئ ظنََنْتمُْ أَنْ یَخْرُجُوا وَ ظَنووا أَن هُ 
و کسى است که ا فَئعْتَبِرُوا یئ أُولِی الْأَبْصائرِ حَیْثُ لَمْ یَحْتسَاِبُوا وَ قَذَفَ فِی قُ ُوبهِِمُ الروعْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتهَمُْ بِأیَْدِیهمِْ وَ أَیْدیِ المُْؤْمنِِینَ  

 پنداشااتید دژهئىدادید و مىبئ اینکه شاامئ احتمئلش را هم نمى براى اولین بئر کئفرانى از اهل کتئب را از دیئرشاائن بیرون کرد
شااود که خدا به ایشاائن دساات یئبد ولى عذاب خداى تعئلى از راهى که به   محکمى که دارند ج وگیر هر دشاامن و مئن  آن مى

 ه دست خود و بههئى خود را برساید به ساراغشائن رفت و خدا رعب و وحشت بر دلهئیشئن بیفکند چنئن که خئنه   فکرشائن نمى 
 (.2)حشر دست مؤمنین خراب کردند، پس اى صئحبئن بصیرت عبرت بگیرید
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https://wiki.ahlolbait.com/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
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 مکانیزم  عبرت آموزی  در  قرآن کریم-4

شود هئ حئصل میی پیرامون و همچنین رفتئر انسئنئیاشآید این است که عبرت از آن چه که از مفهوم عبرت در آیئت قرآن بر می
 توان قوانینی استنبئط کرد و بر اسئ  آن خیر و صلاحهئ میسیئسی انسئن - طبیعت و رفتئر اجتمئعیی هئدهیپدیعنی بئ مشئهده 

ی و درک خداشنئسی هساتی، انسائن را به   هئدهیپدنور تدبر در  44مومنون و  21ساوره نحل و   66جئمعه را معین نمود. در آیئت 
نئزعئت غ به اراده و قدرت الهی بر  26حشر و  2و  عمرانآل 13ئت کند. در آیصافئت خداوند از جم ه قدرت، ع م و حکمت او می 
شااود. تمئم این آیئت گویئی این اساات که جهئن هسااتی بئ تدبیر الهی اداره کئفران و حمئیت پنهئن خداوند از مومنین اشاائره می

 شود و اراده خداوند برتر از همه قوانین هستی است و خداوند حکیم و ع یم و توانئست. می

 ئنیجهئن را دارند، به حق شاانوا یاز رخدادهئ یریعبرت پذ ییکه توانئ یکساائن یدر معرفتبئرک و تعئلی  خداوندنکته مهم اینکه 
 یرخدادهئ برا که از حوادث و اندئفتهیامکئن را  نیاش، یآنئن به ساابب محئفظت از فطرت و عقل ساائلم خو رایکند  زاشاائره می

ه ی درونی فطری دارد کهئدادهاز نفخه الهی،  مندبهرهانسئن . رندیو اصلاح خطئهئ و اشتبئهئت بهره گ یکمئل ریبه مسا  یئبیدسات 
رای او و موجبئت درک حقئیق هستی ب رسدیمی خرد به تعیین گرسنجشی محیطی بیرونی قرار گیرد بئ هئتیواقعوقتی در برابر 

 .دکنیمو او را نسبت به حق شنوا و بینئ  شودیمفراهم 

خود را  ع یف یو زندگ تح یل کرده ی ورا بررس و اشتراکئت هئشبئهتبئشد که  کئرآمدتواند زمئنی برای انسئن می عبرت تمیالگور
و کشااف  لیتح ع ل، به  تئًینهئو کرده  تح یلرا  ئمدهئیو پ هئکنشکند،  سااهیمقئ بررساای و افراد دیگر بئ زیو ن شیبئ گذشااته خو

 نیدو ب دبریم یدرگذشااته و حئل پ شیضااعف خوو  نقئط قوت و دهئیتهد، هئفرصاات به یبررسااتح یل و  نی. در ابپردازد رابطه
  تواند مکئنیزم عبرت را برای خود ترسیم کند.که می ئفتهیدست الگوریتمو  یبندجم  کیبه ترتیب 

صاا ت که در واق  بهترین خ یخردمند.  بئشااد ی وتقوا  و خشاایتخردمندبر پئیه  بگذارد کهتواند اثر البته زمئنی این مکئنیزم می
قرآن مورد اشئره قااارار گااارفته   ئتیدر آ است، به صور مخت فی یوتعئلتبئرک مخ وقئت خداوند ریانسئن و ملاک برتری او بر سئ

 فِی ذَلِکَ لَذِکْرَیإِن  »است:  به میئن آورده، سخن بئشدآدمی میو مرکز درک و فهم  ابزاراز عضو فیزیکی که  مواق  است. گئهی
کاَذلَِکَ یُبَیِّنُ ال ههُ »تاعقل:  یدر اینجئ به معنی دل و مرکز درک و فهم انسئن است، و گئه ق ب (، که37)ق، « لمَِن کَئنَ لَهُ قَ ْبٌ...

کِتَئبٌ »(، و تدبر:  266، )بقره« الآیَئتِ لَعَ  کمْ تَتَفَکرُونَکَذلَکَِ یبَُیِّنُ ال ههُ لَکمُُ »... (، و تفکر: 242، )بقره« لَکمُْ آیاَئتِهِ لَعَ  کمُْ تَعْقِ ونَ 
را بار عادم  هئاناااسئندهد، و در مواردی ( را به انسئن نسبت می23)ص، « أَنزلَْنئَهُ إلَِیْکَ مبَُئرکٌَ لِّیَدَّبَّرُوا آیَئتهِ ولَِیَتذکَ رَ أُولْوا الْألَْبئبِ

اندیشند یئ (  آیئ به آیئت قرآن نمی24)محمد،  الْقاُرْآنَ أَمْ عَ َی قُ ُوبٍ أَقْفَئلهُئ یتَااَدَبَّرُونَ  أَفااَ َئ »کند: گیری از این قوه توبیخ میبهره
تمئم آیئتی که ذکر شد وجود (. 8)روم، « ...همِْأَولَمَْ یَتَفَک رُوا فی أَنفسُاِ »، و نیز: «هئیی نهئده شاده اسات  قفل شائن یهئ]مگر[ بر دل
 بئشد. میاندیشه و سانجش و ارزیئبای امور فهم، که کئر آن درک، کند قل را در بشر بیئن میقدرت ع

 منلِّ لعَِبْرَةً ذلَکَِ فِی إِن : »یآیه درمحسوب شده است یکی از ویژگیهئی اهل عبرت از واژگئنی است که در قرآن خشییت هم  

تعظیم ی همراه بئ ترس این واژه را نیز راغباستعمئل شده است. تر  وخوف شدید در معنئی (. خاشیت 26)نائزعئت، « یَخااشَی 
در یم که بینلذا می است ترسد همراهباه چیزی که از آن می شود این نوت از تر  در بیشتر موارد بئ ع مکند و متذکر میعنئ میم

 )الراغب الاصفهئنی منحصر به عئلمئن است (، خشیت28)فئطر،  «ن ال  هَ عَزِیز  غَفُورٌالْعاااُ َمئَء إِ ئدِهِإِن مَئ یَخشَْی ال  هَ مِنْ عاااِبَ»... آیه 
خشاایت نوعی بیم و خوف توأم بئ معرفت از از آن جهت که ع مئ در مقئیسااه بئ دیگران اطلاعئت بساایئری دارند. در واق  (، 1412

و قصور بندگی، یئ گمئن ترک ادب عبودیت یئ اخلال در  بندهکسای اسات که به او خشیت ابراز می شود و نیز آگئهی به نقصئن   
اساات به ساابب این که انتظئر امر مکروهی را می کشااد که در  ق بانجئم دادن واجبی از واجبئت. به عبئرت دیگر، خشاایت تألمِ 

و عظمت الهی. بنئبراین خشیت  لجلارخ خواهد داد، که گئه نئشی از کثرت گنئهئن بنده است و گئه نئشی از آگئهی وی به  آینده
 .است خئصنوعی خوف 

https://abadis.ir/fatofa/بنده/
https://abadis.ir/fatofa/بنده/
https://abadis.ir/fatofa/قلب/
https://abadis.ir/fatofa/قلب/
https://abadis.ir/fatofa/اینده/
https://abadis.ir/fatofa/جلال/
https://abadis.ir/fatofa/خاص/
https://abadis.ir/fatofa/خاص/
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در  یو حئلت کندیم دایمحسااوساائت معنئ پ به طور خلاصااه الگوریتم عبرت، پس از پرورش خردمندی و تقوا ایفئی نقش کرده و 
ن، مئحصاال و نتیجه آو  ئبدیدساات  قیب ند و کشااف حقئ یمعئن بواطن و و بهکرده از ظواهر عبور  بتواندکه  دیآیم دیانساائن پد

 و روشن سئخته شیهئ را براهئ و ضدارزشارزشتواند شنئخت و بینش، می نیا و. است رتیبصا  رسایدن به شانئخت و آگئهی و  
 .گردداو  و کنشبینش، انگیزش  رشدروبهتغییر  بئعث

 ت آموزی در قرآن دلالت های تربیتی الگوی عبر -5

به   انسئن یکمئل ریس نیکمئل در حرکت است. ا یاز نق  به ساو  وساته یپ شیدایموجودات جهئن از آغئز پ گریانسائن بسائن د  
 یانسئن اگر درست جهت ده یکمئل رسی ندی. فرآردیگ یانجئم م یاست که به صورت قهر ینیتکو یتکئم  یحکم حرکت جوهر
 ندیتوان، فرآ یرا م تیشود. در واق  ترب یم ئدی «تیترب»رهنمون گردد، از آن بئ عنوان  یانسئن یهئ  تیفض یشود و او را به سو

انسئن به کمئل که  دنیرس یو چگونگ تیترب لیبه کمئل دانست. در تح  دنیرسا  یبرا یاخلاق لیتکئمل انسائن در جهت فضائ  
 یستنیبئ یمنش در انسئن، امر شیدایو عوامل پ رور رفتئبئشد، توجه به مراحل صد یآن صادور منش و رفتئر سئلم از او م  جهینت

لذا در بحث .دیآ یم دیدر او پد یی اساات کههئ شیگرا و یهئ نشیبتئب   که منش و رفتئر ئفتیدر توانیتئمل م یاساات. بئ اندک
.دلالت هئی تربیتی عبرت بئید اثر گذاری آن بر سه اصل بینش ،نگرش و منش توامئن مد نظر قرار گیرد  

 تاثیر الگوی عبرت آموزی قرآن بر  بینش انسان  -5-1
 

است  ییهر گونه کنشهئ یرونیمقصود از عوامل بدر شاکل گیری بینش انسئن هئ هم عوامل داخ ی موثرند و هم عوامل بیرونی   
از  یکنشهئ مجموعه ا نی. ادهدیاو را شکل م یقیو تصد یتصاور  میاثر گذاشاته و مفئه  یبر ادراکئت انسائن  یرونیب طیکه از مح

گذارد  یاثر م یدستگئه ادراک یکه بر رو بئشدیجئندار م ریاعم از موجودات جئندار و غ ست،یز طیافراد اعم از خئنواده و جئمعه و مح
در آیئت عبرت که بررسی شد به نقش این عوامل بیرونی در دهدیاز واکنش هئ را از خود بروز م یو به دنبئل آن انسئن، مجموعه ا

شاکل گیری بینش انسئن تئکید شده بود و لذا بررسی این آیئت موجب تعئلی نگرش انسئن به خود و جهئن پیرامون می شود که  
 به برخی  از آنهئ اشئره می شود :

 (خدا تنها خالق و کارگردان جهان هستی است .)هستی شناسی -5-1-1

ه دارد .البته در قرآن اصلا ک مه توحید به کئر نرفت این اصل اشئره به توحید در خئلقیت و ربوبیت خداوند  متعئل
کند این اساات که بئید معتقد بئشاایم که جز اله واحدی نیساات: وَ اساات. آنچه قرآن به عنوان اصاال مطرح می

 از. کندمی اش اشاائرهقدرت و آفرینش هئیشااگفتی به آیئت مخت ف خداوند در( 163إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ...()بقره، 
 مَّثُ سااَحئبئً یُزْجی ال  هَ أَن  تَرَ لَمْ ) أَ.روز و شااب تغییر و تگرگ، و بئران بئرش هئ،آن پیوند و ابرهئ حرکت جم ه،
 بِهِ صیبُفَیُ بَرَدٍ مِنْ فیهئ جِبئلٍ مِنْ الساَّمئءِ  مِنَ یُنَزِّلُ وَ خِلالِهِ مِنْ یَخْرُجُ الْوَدْقَ فَتَرَى رُکئمئً یَجْعَ ُهُ ثُمَّ بَیْنَهُ یُؤَلِّفُ
 به را ابرهئیى خداوند که ندیدى آیئ( »43()نور،  بِئلْأَبْصئرِ یَذْهبَُ بَرقِْهِ سَنئ یَکئدُ یَشئءُ مَنْ عَنْ یَصْرفُِهُ وَ یَشئءُ مَنْ
 را بئران هئىدانه حئل، این در! ساائزد مى متراکم را آن بعد و دهد،مى پیوند آنهئ میئن سااپس راند،مى آرامى
 هئکوه همچون که ابرهئیى] است آن در که هئیىکوه از -آسمئن از و شودمى خئرج آن لاىلابه از که بینىمى

 سک هر از و رسئند،مى زیئن آن بوسی ه بخواهد را کس هر و کند،مى نئزل تگرگ هئىدانه -[اندشده انبئشاته 
 به آیئت این «!ببرد را چشاامهئ( ابرهئ) آن برق درخشااندگى اساات نزدیک کندمى برطرف را زیئن این بخواهد
 .دارند تغییر جهئن اشئره و خ ق در خداوند پئیئنبی قدرت

انسئن در خ قت موجودات تفکر کند تئ نشئنه هئی تدبیر حکیمئنه الهی را  در آیئت دیگری  تأکید بر این دارد که
 سئلِغئً ئلِصائً خ لَبَنئً دمٍَ وَ فَرْثٍ بَیْنِ مِنْ بُطُونِهِ فی مِمَّئ نُساْقیکُمْ  لَعِبْرَةً الْأَنْعئمِ فِی لَکُمْ إِن  ببیند. از جم ه  در آیه )وَ

 میئن از را خئل  شیر تواندمی که خدایی همئن که دهد نشئن خواهدمی آیه این که در(66مؤمنون، )) لِ ش ئرِبینَ
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 بئ نهئیشاائبدن اینکه بدون آورد، بیرون زمین از و کند زنده نیز را مردگئن تواندمی کند، جدا خون و فضاولات 
 ال  هَ إِن  ئئًشَیْ عِ ْمٍ بَعْدَ یَعْ َمَ لا لِکَیْ الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلى یُرَدُّ مَنْ مِنْکُمْ وَ یَتَوَف ئکُمْ ثُمَّ خَ َقَکُمْ ال  هُ ) وَ.شاود  مخ وط هم
 سنین تریننئمط وب به شمئ از بعضاى  میراندمى را شامئ  ساپس  آفرید را شامئ  خداوند» (72قَدیر ()نحل،  عَ یمٌ
 « !تتوانئس و دانئ خداوند( کنند فراموش را چیز همه و) ندانند چیزى آگئهى، و ع م از بعد تئ رسند،مى عمر بئلاى

تدبیر خداوند برای انسئن بئ تصرف در دیدگئن یئ ق وب مؤمنئن است که به یئری آنهئ خواهد آمد تئ بر کئفران و 
 لشااکرهئی تواندمی خداوند که دهدمی نشاائن حشار   2آل عمران و  13کلات زندگی غ به کنند. آیئت یئ مشا 
 .کند تضمین آنئن برای را پیروزی و بفرستد مؤمنئن کمک به را خود نئمرلی

مَّةٍ رَسُولاً أَنِ أُکُلِّ  وَ لَقَدْ بَعَثْنئ فینتیجه اصل توحید درخئلقیت و ربوبیت برای انسئن توحید در  عبئدت است :) 
مئ در هر امتى رسولى برانگیختیم که: خداى یکتئ را بپرستید و از  (»36اعْبُدُوا ال  هَ وَ اجْتَنِبُوا الط ئغُوت ...()نحل، 

ی انبیئسات. پرستش ا  و اجتنئب از طئغوت.)مصبئح یزدی،  این سارلوحه دعوت همه « طئغوت اجتنئب کنید.
1383 :36) 

 ت وجود انسان روح الهی است )انسان شناسی(حقیق -5-1-2
است که از جنس ملالکه مقد  « نفس»حقیقت آدمی و آنچه به سبب آن بر سئیر حیوانئت ترجیح دارد همئن

امری است عئریتی، و حکم مرکب از برای نفس دارد که بدان مرکب سوار شده و از عئلم اص ی « بدن»است. و
تئ برای خود تجئرتی کند و سودی اندوزد، و خود را به انوات کمئلات بیئراید،  و مواطن حقیقی به این دنیئ آمده،

و اکتسئب صفئت حمیده و اخلاق پسندیده نمئید، و بئز مراجعت به وطن خود نمئید. یئ هر بدنی حکم شهری را 
ئلم دگئه عروحی که از زا« اقطئت»دارد آفرینش، که پئدشئه کشور هستی که حضرت آفریدگئر است، هر بدنی را

تجرد است مقرر فرموده تئ از منئف  و مداخل آن شهر تهیه خود را دیده، و مسئفرت به عئل قد  کند و سزاوار 
خ وتخئنه انس گردد. و در این بدن شریک است بئ سئیر حیوانئت، زیرا هر حیوانی را نیز بدنی است محسو  و 

این سبب بر هیچ حیوانی فضی تی ندارد، و آنچه مشائهد، مرکب از دسات، پئ، چشام، گوش، و سائیر اعضئ. به     
شود آن جزء نیست. و بدان که بدن، امری فئنی و بی بقئ است که بعد بئعث افض یت آدمی بر سئیر حیوانئت می

شود، تئ بئز به امر پروردگئر تعئلی، اجزاء گردد و فئسد میاز مرگ از هم ریخته و اجزای آن از یکدیگر متفرق می
 ود، و به جهت ثواب و حسئب و عقئب زنده کرده شود.آن مجتم  ش

امری اساات بئقی، که اصاالا و مط قئ بر آن فنئیی نیساات، و بعد از مفئرقت آن از بدن و خرابی تن، از « نفس»
 فرمئید:) وَ لا تَحْسَبَن  ال ذینَ قُتِ ُوا فیبرای آن خرابی و فنئلی نیست و نخواهد بود. و این روست که خداوند می

)اى پیئمبر!( هرگز گمئن مبر کسئنى که در راه (» 163سَبیلِ ال  هِ أَمْواتئً بَلْ أَحْیئءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ یُرْزقَُون()آل عمران، 
د:) فرمئیو دیگر می« شوند.اند، و نزد پروردگئرشائن روزى داده مى خدا کشاته شادند، مردگئنند! ب که آنئن زنده  

ای نفس، رجوت و بئزگشت کن به نزد پروردگئرت همچنئن که در اوّل از نزد او (» 28()فجر، ... رَبِّک إِلى ارْجِعی
 »و نیز از همین روست که پیغمبر خدا)ص ی ا  ع یه و آله و س م( در روز بدر به شهدای بدر ندا فرمود:« آمدی
ه خدا آیئ آنچه را که شاادگئن در را( ای کشااته1/ 65ق: 1423ربکم حقئ  )مج ساای،  مئ وعدکم وجدتم هل

گئه بعضی از اصحئب عر  کردند: یئ رسول آن «پروردگئر شامئ به شمئ وعده داده بود را حق و راست یئفتید  
زنی  حضرت فرمود: ایشئن از شمئ شنواتر و فهم و ادراکشئن از شمئ اند چگونه ایشئن را صدا میا  ایشئن مرده
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وقت نه به همئن بدنی بود که در صحرای بدر افتئده بود، ب که به  بیشتر است. و روشن است که شنیدن در آن
 ( 26-25: 1387)نراقی،   نفس مجرده بئقیه بود.

 هدف غایی خلقت انسان و جهان  تقرب به خداست.)غایت شناسی( -5-1-3
براى « ع هت غئیى»از شااؤون ع یم بودن و مرید بودن اساات و مبیّن اصاال « حکمت»خداوند حکیم اساات و 

بئشد. لازمه حکمت و عنئیت حق این است که جهئن هستى، غئیت و معنى داشته بئشد.قرآن کریم از جهئن مى
) «خدایئ نه تنهئ وجود مئ بئطل آفریده نشااده، ب که عئلم هم بئطل آفریده نشااده اساات»گوید: زبئن مؤمنین می

خَ ْقِ السَّمئواتِ وَ الْأَرْ ِ رَبَّنئ مئ خَ َقتَْ هذا بئطِلاً  هِمْ وَ یَتَفَک رُونَ فیجُنُوبِ ال ذینَ یَذکُْرُونَ ال  هَ قِیئمئً وَ قُعُوداً وَ عَ ى
خواهد این در  را به مئ بدهد رسد که قرآن مى(این طور به نظر مى131سُبْحئنکََ فَقِنئ عَذابَ الن ئرِ()آل عمران، 

و اسااتعدادهئى انساائن را تحت نظر بگیرید، انساائن مطئلعه کنید   که اگر شاامئ در درون اشاایئء و به خصااوص
بینید که اگر پئیئن هساتىِ این موجود در همین جئ بئشاد و بئ همین مردن تمئم و نیسات و نئبود شود، این    مى

زیرا انسئنى که به زندگى دنیئ قدم نهئده، دنیئیى که دنبئل ( 588/ 4: تئبی مطهری،خ قت عبث و بیهوده است )
م ى و یئ به عبئرتى اعمئلى دارد که آن اعمئل هم یئ خوب است یئ بد ممکن نیست عمل آن مرگ است، نئچئر ع

او یکى از این دو صافت را نداشاته بئشد، و از سوى دیگر به حسب فطرت مجهز به جهئزى معنوى و عقلایى   
ه ادى کدهد، و بسیئر اندکند افراسات، که اگر عوار  ساویى در کئر نبئشد او را به سوى عمل نیک سوق مى  

اعمئلشائن متصف به یکى از دو صفت نیک و بد نبئشد و اگر بئشد در بین اطفئل و دیوانگئن و سئیر مهجورین  
شود، و در غئلب افراد سریئن دارد، غئیت و هدف آن موجود است. و آن صفتى که بر وجود هر چیزى مترتب مى

ن همئن صاافت اساات، مثل حیئت نبئتى فلان رود، هدفى که منظور آفریننده آن از پدید آوردن آبه شاامئر مى
شود به بئر دادن درخت، پس فلان میوه که بئر آن درخت است هدف و غئیت هستى درخت که غئلبئ منتهى مى
شاود منظور از خ قت آن درخت همئن میوه بوده، و همچنین حسن  شاود، و مع وم مى آن درخت محساوب مى 

اسات، و این نیز مع وم اسات که صالاح و حسن عمل اگر     عمل و صالاح آن، غئیت و هدف از خ قت انسائن  
مط وب اسات براى خودش مط وب نیسات، ب که بدین جهت مط وب اساات که در به هدف رسیدن موجودى   

اى است که بئ هیچ نقصى آمیخته نیست، و در معر  دیگر دخئلت دارد. آنچه مط وب بئلذات است حیئت طیبه
 (587/ 13: 1374بئیی، گیرد. )طبئطلغو و تئثیم قرار نمى

هدف »  و «ایممئ براى چه آفریده شااده» کند این اساات کههئیی که هر کس از خود مىاز مهمترین پرسااش
 ی هدف آفرینش انسئن قرآن کریم تعبیرهئی مخت فی دربئره«آفرینش انسائنهئ و آمدن به این جهئن چیسات  

 آمده است. 

 آن کس »الْمَوْتَ وَ الْحَیئةَ لِیَبْ ُوکَُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُور(ال ذی خَ َقَ  ()2الف( حسن عمل)م ک، 
ر و نئپذیکنید، و او شااکسااتکه مرگ و حیئت را آفرید تئ شاامئ را بیئزمئید که کدام یک از شاامئ بهتر عمل مى

 «بخشنده است.

ال  هُ ال ذی خَ َقَ ساَبْ َ سَمئواتٍ وَ مِنَ الْأَرْ ِ مِثْ َهُن  یَتَنَز لُ   ()12ب( ع م و آگئهی از قدرت وع م خداوند)طلاق، 
ت خداوند همئن کسى اس »ءٍ عِ ْمئً(ءٍ قَدیر  وَ أَن  ال  هَ قَدْ أَحئطَ بِکُلِّ شَیْکُلِّ شاَیْ  الْأَمْرُ بَیْنَهُن  لِتَعْ َمُوا أَن  ال  هَ عَ ى
آید تئ بدانید از زمین نیز همئنند آنهئ را فرمئن او در میئن آنهئ پیوساااته فرود مى که هفت آسااامئن را آفرید، و

  « خداوند بر هر چیز توانئست و اینکه ع م او به همه چیز احئطه دارد.
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* إِلا  مَنْ رحَِمَ وَ لَوْ شاائءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ الن ئ َ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُخْتَ ِفینَ ()113-118ج( رحمت الهی)هود، 
ت، خواسو اگر پروردگئرت مى(»رَبُّکَ وَ لِذلکَِ خَ َقَهُمْ وَ تَمَّتْ کَ ِمَةُ رَبِّکَ لَأَمْ َأَن  جهََن مَ مِنَ الْجِن ةِ وَ الن ئ ِ أَجْمَعین

ى را که داد ولى آنهئ همواره مخت فند. مگر کساااهماه مردم را یاک اماتّ )بدون هیچ گونه اختلاف( قرار مى   
پروردگئرت رحم کند! و براى همین )پذیرش رحمت( آنهئ را آفرید! و فرمئن پروردگئرت قطعى شااده که: جهنهم 

 «را از همه )سرکشئن و طئغیئن( جنه و انس پر خواهم کرد.

انس را نیئفریدم جز براى  من جنه و »وَ مئ خَ َقتُْ الْجِن  وَ الْنِنْسَ إِلا  لِیَعْبُدُونِ( ()56د( عبودیت و بندگی)ذاریئت، 
    «اینکه عبئدتم کنند )و از این راه تکئمل یئبند و به من نزدیک شوند(.

دهد که هیچ تضئد و اختلافى در میئن آنهئ اندکى تأمل در مفهوم این آیئت، و آنچه مشائبه آن است، نشئن مى 
 اند و بعضى نتیجه آن هدف اص ىنیسات، در واق  بعضى هدف مقدمئتى، بعضى متوسط و بعضى هدف نهئیى 

 «امتحئن و آزمئیش»و« انشع م و د»است که در آیئت مورد بحث به آن اشئره شده، و مسئ ه« عبودیت»همئن
نتیجه این عبودیت است.)مکئرم « رحمت واسعه خداوند»گیرند، واهدافى هساتند که در مسیر عبودیت قرار مى 

 ( 387/ 22: 1374شیرازی و همکئران، 

 

 تاثیر الگوی عبرت آموزی قرآن بر گرایش انسان -5-2
ئلم انسئن مومن نسبت به ع نشیب یاست وقت رامونیخود و جهئن پ به  هئ تئب  نوت نگرش آنهئانسائن  زشیانگ

 ئزیاز حس ن زشیانگ .متفئوت خواهد بود ،او نسابت به موضوعئت  زشیو انگ شیگرا عتئًیکرد طب رییتغ یهسات 
 یه سوب شیگراذاتئ بداند  یکننده جهئن هست ریانسئن مومن خداوند را خئلق و تدب یو وقت زدیخیهئ برمانسئن

 :کرد نییتب ئتیو روا ئتیطبق آ ریبه شرح ز توانیانسئن مومن ا م یهئشیگرا نیترمهم. خداوند خواهد داشت

 گرایش به پرستش خدا  -5-2-1

یکی دیگر از مراتب توحید، توحید در الوهیت و معبودیت اسات، یعنی کسای جز ا  ساازاوار ساارزنش نیست.   
ی طبیعی همئن اعتقئدات ق بی . این هم نتیجهاساات. معبودی جز ا  نیساات« لا اله الا ا »همئن مفهوم که

اسات، وقتی هتی مئ از ا  اسات، اختیئر وجود مئ هم به دسات اوست، تأثیر استقلالی در جهئن از اوست، حق    
ئند، مفرمئن دادن و قئنون وضا  کردن هم منحصر به اوست دیگر جئی پرستش برای کس دیگری بئقی نمی 

ستیدن در واق  اظهئر بندگی کردن و خود را در اختیئر کسی قرار دادن بی چون بئید فقط او را پرستید، چون پر
کند، چنین امری نسبت به و چرا اسات و اظهئر این که من مئل تو هستم، یعنی بندگی همین معنئ را افئده می 

انسئن کسی  ،ی اعتقئد به ربوبیتّ استکسی سزاوار است که او واقعئ مئلک بئشد. به عبئرت دیگر الوهیت نتیجه
کند که معتقد بئشد آن کس یک نوت آقئیی بر او دارد، وقتی ربوبیتّ تکوینی و تشریعی ا  ثئبت را پرستش می
 (  53: 1383ی طبیعی آن این است که کسی جز او هم پرستش نشود. )مصبئح یزدی، شد، نتیجه

عبودیت پذیرش صاارف ق بی .اساات معبود برابر در خضااوت یدرجه آخرین اظهئر معنئی به قرآن در عبودیت
 رسولش و خدا سوی به وقتی افراد، نسبت به خدا نیست ب که بندگی و سرسپردگی مط ق به خدوند است .برخی

 دلایل به افراد این. کنندمی اعرا  و زنندمی سااربئز آن پذیرش از کند، حکم آنهئ میئن تئ شااوندمی دعوت
 ینا قرآن. کنندمی خودداری رسول و خدا حکم پذیرش از ظ م، از تر  یئ شک، نفئق، داشتن جم ه از مخت ف



   

 

333 

 میمبانی فقهی حقوق اسلا

ل سا
61

 
اره

شم
6

 
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
60

41
 

پی
 پیا

اره
شم

 
16    

 سال
61

 
اره

شم
1

 
تان

مس
و ز

ییز 
پا

 
60

46
 

پی
 پیا

اره
شم

 
14     

 حکم ربراب در تساا یم و اطئعت به اقرار بئ واقعی ایمئن که دارد تأکید و کندمی معرفی سااتمکئر و ظئلم را افراد
 .است همراه رسول و خدا

 گرایش به تزکیه نفس  -5-2-2

 الهی اخلاق به متخ ق و شدن خدایی معنوی، هئیمقئم به رسایدن  و نفس رشاد  به گرایش یعنی نفس تزکیه
 و تعئلى: دومّ طهئرت،: است: اوّل معنى دو بردارنده و در. است «زکئة -یزکو -زکئ: »از مشتقه «تزکیه»شادن.  

 و نفسئنى تهذیب و ( تزکیه512/ 1: 1374  مکئرم شیرازی و همکئرن، 145/ 2: 1374رشاد.)راغب اصفهئنی،  
 11 آیه تغئبن سوره در قرآن، هم جهت همین از و است وارستگى و کمئل نوت هر مقدمه ق بى طهئرت و صافئ 
 یئ و «کند.مى هدایت را ق بش خداوند آورد، ایمئن خدا به کس هر و »قَ ْبَهُ...( یَهْدِ بِئل  هِ یُؤْمِنْ مَنْ )وَ: فرمئیدمى
 مِنْ تَجْری جَن ئتٍ یُدْخِ ْهُ صئلِحئً یَعْمَلْ وَ بِئل  هِ یُؤْمِنْ مَنْ ) وَ:آوردمى بحث همین ادامه در 11 آیه طلاق سوره در

 د،ده انجئم صئلح اعمئل و آورده ایمئن خدا به کس هر و» رِزْقئ( لَهُ ال  هُ أَحْسَنَ قَدْ أَبَداً فیهئ خئلِدینَ الْأَنْهئرُ تَحْتِهَئ
 خداوند و مئنند،مى آن در جئودانه است، جئرى نهرهئ( درختئنش) زیر از که سئزد وارد بهشت از بئغهئیى در را او

 .« است داده قرار او براى نیکویى روزى

قئنونی یی گنئه و بزمینه برود و ارتکئب گنئه و ترک فرمئن خدا دنبئل که است آن مستعدّ طبیعتئ بشارى  نفس
 رىپرهیزکئ و تقوا استعداد حئل، عین در. گرداند آلوده و پ ید را خود و دیگران و را در خود و دیگران فراهم کند

 و عقل از ئدهاستف بئ که است انسئن مسئولیت این. گرداند پئکیزه و پئلایش و پئک آنرا که تواندمى و دارد نیز را
 مئندگى.عقب و رکود و آلودگى بیراهه یئ تعئلى، و رشد و پئکى راه: کند انتخئب را راه دو آن از یکى خویش اراده
 ىرستگئر و ساعئدت  مسایر  در واق  در بگیرد، پیش در را تزکیه راه هرگئه که ندارد وجود تردیدى مورد این در
 در قیئمت روز که وقتى انسئن، مورد در متعئل خداوند ( همچنین14()اع ی، تَزکَ ى مَنْ أفَْ َحَ است. )قَدْ نهئده گئم

* الْعُ ى الدَّرَجئتُ لَهُمُ فَأُولئکَِ الصَّئلِحئتِ عَمِلَ قَدْ مُؤْمِنئً یَأْتِهِ مَنْ فرمئید: )وَمى شود،مى حئضار  کردگئر محضار 
 و ایمئن بئ کس هر (»76-75()طه، تَزکَ ى مَنْ جَزاءُ ذلکَِ وَ فِیهئ خئلِدِینَ الْأَنْهئرُ تَحْتِهَئ مِنْ تَجْرِی عَدْنٍ جَن ئتُ
 جئى که) است جئوید( بهشت) والایند. بئغهئى مراتب داراى کسائنى  چنئن برود، پروردگئر نزد به صائلح  عمل

 پئداش این و مئنند،مى آن در جئودانه است  جئرى جویبئرهئیى آن( درختئن و قصرهئ) زیر از( و است مئندگئرى
 .«(دهد قرار رشد مسیر در و) دارد پئکیزه را خود( اطئعت و ایمئن بئ) که است کسى

 ابتلائات الهیپذیرش آزمون و   -5-2-3

 رشد کرده و به کمئل برسد. گرفتئرىِ گرفتئریهئ آن خلال در انسئن که اسات  جهت این براى الهى امتحئنهئى
 انساائن که اسات  این براى چیز اساات. همه دیگر جور نقمت در گرفتئرى و اسات  گرفتئرى جور یک نعمت در

 ئگرفتئریه و بلاهئ کنئر از و نعمتهئ کنئر از که نیئمده دنیئ در انساائن. کند آزاد آن از را خود و شااود آن گرفتئر
 .بیئید بیرون سااائلم و بیندازد را خودش گرفتئریهئ دریئى در و نعمتهئ دریئى در اسااات آمده ب که بگذرد،

الدنیئ دار ممر لا دار مقر و النئ  فیهئ رجلان رجل بئت فیهئ نفسااه » الساالام(فرموده اساات. امیرالمؤمنین)ع یه
 کسى هر قرارگئه، نه است عبورگئه ( دنیئ341/ 5ق: 1422نفساه فأعتقهئ )شاریف الرضی،    و رجل ابتئتفأوبقهئ 

 و فروشندمى را خودشئن بئزار این در گروه یک گروهند. دو دنیئ در مردم و  گذردمى اینجئ از بئلاخره آیدمى که
 و خرندمى را خودشاائن بئزار این در دیگر گروهى و نقمتهئ، بئزار در یئ و نعمتهئ بئزار در یئ حئل کنند،مى هلاک
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 آزاد و بخرد اینجئ در را خودش که تئ بیئیند، بئزار این در بئید همه و آیندمى بئزار این به همه ولى. کنندمى آزاد
 کند. هلاک و بفروشد اینجئ در را خودش که و کند

 فرمئید:)...کرده و می یئدآورى را فرزندان و همسران از برخى خطر و دشامنى  جنبه در قرآن آن متعئل خداوند
 بیئن را آنهئ بودن «منه لابدّ» و بودن امتحئن بعد جنبه ( و14...()تغئبن،  لَکُمْ عَدوًُّا أوَْلادکُِمْ وَ أَزْواجِکُمْ مِنْ إِن 
 بودن امتحئن مئیه هسااتند، شاامئ امتحئن هئىمئیه ( اینهئ15فِتْنَة ...()تغئبن،  أوَْلادکُُمْ وَ أَمْوالُکُمْ کند.)ِن مئمی

 یه بیئیید. مئنند حضرت ایوب)ع بیرون چگونه امتحئن این از که دارد بستگى شمئ به نیسات،  ملامت مساتحق 
 برابر در ئمخصوصً او شکیبئیى و صبر دارد، ابهت بئ و پرشکوه حئل عین در و انگیز،غم سرگذشتى السالام( که 

اسات. قرآن کریم به صورت   قدیمى المثل ضارب  یک «ایوب صابر »که اىگونه به بود، عجیب نئگوار حوادث
 درسى تئ کند،مى اشئره رفته دست از مواهب آوردن بدسات  و مشاکلات  بر او پیروزى و نجئت مرح ه ویژه به
 به که مکه مؤمنئن بخصوص روند،مى فرو مشکلات کئم در که زمئن و عصار  هر در مؤمنئن همه براى بئشاد 
 پروردگئر که هنگئمى را ایوب آور یئد به»:فرمئیدبودند، مى دشمن محئصاره  در ساخت  آیئت، این نزول هنگئم
و تو رحم  است، آورده روى من به گرفتئرى و مشکلات و بیمئرى و درد و نئراحتى داشت عرضه و خواند را خود
 (83انبیئء، )الر احِمِینَ( أَرحَْمُ أَنتَْ وَ الضورو مَسَّنِیَ أَنِّی ربََّهُ نئدى إِذْ أَیُّوبَ ترین رحم کنندگئنی.) وَکننده

 پذیرش خواست الهی)قضا و قدر( -5-2-4
 همئهنن آن بئ را خود الهی، افعئل و مقدرات بئ مواجهه در انسئن که است این معنئی به الهی خواست پذیرش
 یزندگ در مفهوم این. بسااپئرد الهی اراده به را خود ایمئن، و توکل بئ ب که نکند، مقئومت آن برابر در و کند

 و اسلامی، هئیارزش بئ مطئبق اهداف به رسیدن برای تلاش سارنوشات،   پذیرش صاورت  به تواندمی روزمره
 .کند پیدا تج ی خداوند رحمت و حکمت به اعتمئد

 و سعی زا گرفتن نتیجه به اعتمئد و فعئلیتّ نشئط و امید ایجئد در الهی بینیجهئن نظر از قدر و قضائ  به اعتقئد
 و مئدّی عئمل تنهئ که کسی. اسات  مزیت این فئقد که مئدّی بینیجهئن برخلاف دارد، ایالعئدهخئرق اثر عمل

 هزاران کهاین از غئفل. است مئدی امور همین به منحصر سبب، کندمی گمئن نمئیدمی مشئهده را محساو  
 به پئ ئباسب و ع ل آن که گئهآن و بئشند کئر در الهی قدر و قضئ حکم به است ممکن نیز دیگر اسابئبی  و ع ل
 در چهآن از ترئرس و ترب یا بیئنی به کریمقرآن در. کنندمی اثربی و خنثی را مئدّی ع ل و اسبئب گذاشتند، میئن
 یفِ الْتَقَیْتُمْ إِذِ یُرِیکُمُوهُمْ فرمئید: ) وَإِذْمی بدر جنن جریئن در. است شده بیئن سات  آمده احئدیث و اخبئر زبئن

 که گئهآن و(» 44الأمُورُ()انفئل،  تُرجَْ ُ ال ههِ وَإِلَی مَفْعُولًئ کَئنَ أَمْرًا ال ههُ لِیَقْضااِیَ أَعْینُِهِمْ فِی وَیُقَ ِّ ُکُمْ قَ ِی ًئ أَعْیُنِکُمْ
 نمودارکم آنئن دیدگئه در[ نیز] را شاامئ و داد ج وه اندک شاامئ دیدگئن در را آنئن کردید، برخورد هم بئ چون
  «شود.می بئزگردانده خدا سوی به کئرهئ و بخشید، تحقهق بود شدنیانجئم که را کئری خداوند تئ سئخت

  پذیرش اختلاف و تفاوت ها  -5-2-5

  فیمخت هئیجنبه از را موضوت این و پرداخته هئانسئن میئن در اختلاف و تفئوت پذیرش موضوت به کریم قرآن
 وَ السااَّمئواتِ خَ ْقُ آیئتِهِ مِنْ فرمئید:)وَهئ میهئ و رننی اختلاف زبئنقرآن کریم دربئره. اساات کرده بررساای
 و آساامئنهئ آفرینش او آیئت از و(» 22روم،لِ ْعئلِمین() لَآیئتٍ ذلکَِ فی إِن  أَلْوانِکُمْ وَ أَلْسااِنَتِکُمْ اخْتِلافُ وَ الْأَرْ ِ
 بشر اجتمئعى زندگى شک بى« عئلمئن. براى است هئیىنشئنه این در شمئست رنگهئى و زبئنهئ تفئوت و زمین،
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 داراى و قیئفه یک و شکل یک انسئنهئ همه روز یک اگر که نیست ممکن «اشاخئص  و افراد شانئخت  »بدون
 بیگئنه از همساار و فرزند و پدر نه ریزد،مى بهم آنهئ زندگى شاایرازه روز یک همئن در بئشااند قواره و قد یک

 از ئنمیزب و مرءو ، از رلیس و فرمئنبر از فرمئنده ط بکئر، از بدهکئر بیگنئه، از مجرم نه و شااوند،مى شاانئخته
 در مسئله این گئهى اتفئقئ! شد خواهد پئ بر عجیبى جنجئل چه و شاود نمى شانئخته  دشامن  از دوسات  مهمئن،
 منئسبئت و مردم برخورد در مشکلاتى چه و آیدمى پیش دارند هم بئ شبئهت نظر هر از که دوق و برادران مورد
 ئدرم و بوده بیمئر شکل، هم و همرنن ق وى دو برادران از یکى گئهى ایمشنیده که آنجئ تئ دهدمى روى آنهئ بئ

 رارق مخت ف را رنگهئ و صداهئ خداوند بشار  اجتمئت یئفتن سائزمئن  بنئبراین براى! اسات  داده دیگرى به را دارو
 ( 333/ 16: 1374)مکئرم شیرازی و همکئران، .است داده

 شود، حئصل (چشم) طریق از بئید یئ انسئن به نسبت انسئن شنئسئیى بحث، مورد آیه ذیل در رازى فخر گفته به
 براى و. آفریده مخت ف را هئشکل و هئصاورت  و هئرنن( چشام ) تشاخی   براى خداوند( گوش) وسای ه  به یئ

 تواننمى جهئن تمئم در که طورى به. کرده است ایجئد را صدا هئىآهنن و آوازهئ اختلاف( گوش) تشاخی  
 ضوع که انسئن صورت یعنى. بئشند یکسئن جهئت تمئم از صدا آهنن و چهره نظر از که کرد پیدا را انسئن دو

  فمخت شکل می یئردهئ به پروردگئر قدرت به است اىسئده موضوت که انسئن صداى آهنن و اسات،  کوچکى
  (33/ 25: 1422است.)فخرالدین رازی،  او عظمت آیئت از این و آیدمى در

  ولهئىس و عضلات و هئبئفت به نیئز انسئن، پیکر یک همئنند جئمعه یک که کرد یئدآورى بئید را موضوت . این
 تهسئخ مغز و چشم سا ولهئى  همئنند ظریف سا ولهئى  از تمئم بدن، یک اگر که همئنطور یعنى دارد، گونئگون
 ئشندب استخوانى س ولهئى همئنند انعطئف قئبل غیر و خشن آن س ولهئى تمئم اگر یئ و ندارد، دوام بئشاد  شاده 
 و تفکر وظیفه یکى که گونئگونى ساا ولهئى از بئید ب که داشاات، نخواهد مخت ف وظئلف براى کئفى کئرایى
 به راىب همچنین بئشد، شده تشکیل شوند دارعهده را گفتن سخن دیگرى و شنیدن دیگرى و مشئهده دیگرى
 نه امئ است، فکرى و بدنى مخت ف سئختمئنهئى و هئذوق و اساتعدادهئ  به نیئز« کئمل جئمعه »یک آمدن وجود
 یئ و ودش شمرده کوچک آنهئ خدمئت یئ و برند بسر محرومیت در اجتمئت پیکر اعضئء از بعضى که معنى این به

 به هئنیئزمندى ساائیر و هوا و غذا از همگى دارند که تفئوتى تمئم بئ بدن ساا ولهئى که همئنطور گردند، تحقیر
 است ىطبیع که قسمتهئیى آن در جسمى و روحى سئختمئن تفئوت دیگر عبئرت به گیرند. ومى بهره لازم مقدار
ه ب بئشد، جدا حکمت از تواندنمى هیچگئه عدالت و اسات  پروردگئر «حکمت»مقتضائى ( تحمی ى و ظئلمئنه نه)

 قرار معنى به عدالت و بود، حکمت از دور شد،مى آفریده نواخت یک انسئن بدن س ولهئى تمئم عنوان مثئل اگر
 هم مثل جئمعه مردم تمئم روز یک اگر همچنین نداشات،  وجود آن در نیز خود منئسااب محل در چیز هر دادن
 آنچه ینا بر ریزد. بنئمى درهم ک ى به جئمعه وض  روز یک همئن در بئشند داشته همئنندى استعداد و کنند فکر
 است بدیهى زیرا است موضوت همین از اىاشئره واق  در آمده مرد و زن سئختمئن اختلاف بئره در فوق آیه در
 متقس اینکه بر علاوه شودمى منقر  زودى به بشر نسال  بئشاند،  زن همه یئ و مرد بشار،  افراد تمئم اگر که

 آفریده مرد بعضى و زن بعضى چرا که کنند ایراد جمعى اگر حئل رود،مى میئن از بشار  مشاروت  لذات از مهمى
 هب آنهئ زیرا بود، نخواهد منطقى ایراد این که اساات مساا م ساائزد،مى پروردگئر عدالت بئ چگونه این و اندشااده
 یک تفئوتهئ اند: راز( شهید مطهری گفته363 /3: 1374اند.)مکئرم شیرازی و همکئران، نیندیشایده  آن حکمت
 (126/ 1تئ: مطهری، بی«)است. مع ول و ع ت نظئم لازمه و بئشدمى آنهئ ذاتى موجودات، تفئوت» است. ک مه
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 تاثیر الگوی عبرت آموزی قرآن بر رفتار انسان-5-3
 یوقت هئستانسئن یذات یهئشیهئ و گرااز نگرش یتئبع تیهئست و شخص انسئن تیشخص یرفتئر ج وه اص 
به خود  یاله یرفتئر انساائن رنن و بو عتئًیشااد طب یاله یهئارزش یانساائن به سااو  یذات شینگرش و گرا

خواهد داشاات  ییهئکنش و واکنش رامونپینساابت به جهئن  شااودیکه متولد م زمئنی انساائن از هر. ردیگیم
منئسب  یئرفتئره دیو بئ شودیکه بزرگ م یآن است تئ زمئن دنیکنش و واکنش گرفتن پستئن مئدر و مک نیاول

خواهد  یانسئن را متعئل یرفتئرهئ شیو گرا نشیب رشد .داشاته بئشد  زمینه هئی مخت فاجتمئت در  و بئ خئنواده

انساائن  کیمهم رفتئر  یهئشاائخ  .خواهد کرد کینزد وهیال یاخلاق هئی رفتئر یکرد و انساائن را به سااو
 :کرد نییتب ریبه شرح ز توانیم ئتیقرآن و روا ئتیجه به آمومن را بئ تو

 توکل به خدا -5-3-1

 ندهده نشئن اصطلاح این. است زندگی امور همه در خداوند بر کردن تکیه و اعتمئد معنئی به «خدا به توکل»
 هب بد، یئ خوب شاارایط، تمئمی در فرد که معنئساات این به و اساات الهی رحمت و حکمت به اطمینئن و ایمئن
 کند،می تعیین او برای را مساایر بهترین خداوند که بئور این بئ را خود تصاامیمئت و کئرهئ و دارد اعتمئد خداوند
. انسئن متوکهل به درگئه حقه، تر  از مصیبت و مشکلات فرا رو ندارد و بر این بئور است که هیچ  برد.می پیش

عزت (» 133ایمئن دارد که )...فَنِن  الْعِز ةَ لِ  هِ جَمیعئ()نساائء، اى جز بوساای ه خدا ندارد. و  کس هیچ حول و قوه
داند که که خدا ضاائمن روزى زند، و میبئ ذخیره ایمئنی خویش این در و آن در نمى« اش مئل خداساات.همه

ه ک کند که در خئنه هر کس و نئکس را بکوبد، و ایمئن دارداست. پس او برای برطرف کردن نیئزهئیش حیئ می
ند کگوید شاانواساات و به آنچه که مىپروردگئرش به آنچه که در دل نهفته دارد عئلم اساات. و به آنچه که مى

( 377، ص11ش، ج1374بصیر است، و بر او هیچ چیز نه در آسمئنهئ و نه در زمین پوشیده نیست. )طبئطبئیی، 
مج سی، )النئ  ف یتوکل ع ى ا    أقوى یکون من أحب أن» اند:رسول ا )ص ی ا  ع یه و آله و س م( فرموده

 « کسی که دوست دارد نیرومندترین مردم بئشد پس توکل بر خدا کند. (38، ص68ق، ج1423

توکهل نبئید از کئر و کسااب و حرکت و تحصاایل معئش مئن  گردد. زیرا خداوند فرموده اساات:)... فَنِذا عَزَمتَْ   
[ تصمیم گرفتى، ]نگران و چون ]بر اسئ  مشئوره(» 153ل  هَ یُحبُِّ الْمُتَوَکِّ ینَ()آل عمران، فَتَوکَ لْ عَ َى ال  هِ إِن  ا

انسئن متقى گمئن نکند که از زندگى خویش « [ بر خدا توکل کن، که خدا توکل کنندگئن را دوست دارد.مبئش
ا در پیش بگیرد، خداوند اسبئب محروم خواهد شاد، چون زمئم همه امور در دست خداست. بنده چون راه تقوا ر 

 دهد. کند روزى میکند که او را از راهى که گمئن نمىجهئن را طورى تنظیم مى

ز. خواند، هرگروشان اسات که آیه مئ را به تنب ى و خئنه نشاینى به امید نئزل شدن روزى از طریق معجزه نمى   
گروهى از « جْعَلْ لَهُ مَخْرَجئً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتسَاااِبُ،وَ مَنْ یَت قِ ال  هَ یَ» چنئنکه در هنگئم نزول این آیه 

یئران رسول ال  ه درهئ را بستند و روى به عبئدت آوردند، و گفتند: روزى مئ تأمین شده است، و چون این خبر به 
  ه، اشت  گفتند: یئ رسول الاید وادپیئمبر رسید، آنئن را نزد خود خواند و گفت: چه چیز شمئ را به کئرى که کرده

دار روزی مئ شاااده و مئ به عبئدت روى آوردیم، و او گفت: هر کس که چنین کند، پئساااخ مثبت خادا عهاده  
ت که شود این اسبعد دیگری که از آیه برداشت می«. شنود، بر شمئ واجب است که به ط ب روزى برخیزیدنمى

پندارند که روزى جز از راه حرام به دست بر اثر آن چنئن مى ایستد که بعضىدر برابر این وساوسه شیطئنى مى 
دانند، در صورتى که مى آید، و به همین سبب جدا شدن خود را از نظئمهئ و مؤسسئت امرى خئرج از توانئیىنمى
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: 1377)مدرسی، . اگر به خدا توکل داشاته بئشایم هر چه زودتر بدگمئنى مئ به خوش گمئنى مبدل خواهد شد.  
16 /63 -72) 

 تدبیر در امور-5-3-2

 ایویژه هجئیگئ نیز اسلامی ادبیئت و فرهنن در مفهوم این. است مهم بسیئر دنیوی امور در ریزیبرنئمه و تدبیر
( السلامع یهم) اطهئر المه و نیست تدبیر مئنند عق ی هیچ که است آمده اسلامی روایئت در مثئل، عنوان به. دارد
 و است امر بتعئق به نظر و دوراندیشی معنئی به تدبیر دارند. تأکید زندگی در دوراندیشی و تدبیر اهمیت به نیز
 ع یه) یع کمک کند.امئم زندگی بهتر مدیریت و هئبحران از ج وگیری به تواندمی تدبیر و عقل دنیوی، امور در

 یئنب پرمعنئ و کوتئه عبئرتى در را «دوراندیشى» ثمره و «تفریط» نتیجه البلاغه، نهج 181 حکمت در( السالام 
 طِالتَهفْرِی ثَمَرَةُ» اساات  ساالامت دوراندیشااى، درختِ میوه و پشاایمئنى تفریط، درختِ میوه»: فرمئید مى کرده
 (333/ 4: 1422شریف الرضی، «)السَهلاَمَةُ. الْحَزمِْ ثَمَرَةُ وَ النَهداَمَةُ،

 جم ه از یده رس فراوانى روایئت است تفریط مقئبل نقطه که نیز دوراندیشى و حزم مسئ ه تفسیر و ثمرات دربئره
ثی واسطی، النَهدمَِ )لی مِنَ یُؤمِنکَُ الْعَمَلِ قَبْلَ التَهدْبیرُ:»فرمئید می حدیثى در( السلام ع یه)طئلب ابى بن ع ى امئم
 نهمئ از «حزم» تفسیر و در .«سئزد. مى ایمن[ عمل از بعد] پشایمئنى  از را تو عمل از پیش ( تدبیر26: 1376
 ( حزم26:  1376الْعُقُول )لیثی واسطی،  ذَوِى مُشئوَرَةُ وَ الْعَواقبِِ فِى النَهظَرُ الْحَزمُْ:»فرمود که است آمده حضرت
 تنب ى و سستى از تفریط که شود مى گئه گرچه «است. اندیشه و فکر صئحبئن بئ مشورت و نگرى عئقبت همئن

 گئه که است توجه قئبل نیز نکته این. است دوراندیشى ترک همئن تفریط منشأ غئلبئً امئ گیرد، مى سارچشامه  
 گونه نای در. شود مى تفریط نتیجه در و وسوا  نوعى گرفتئر و کند مى تفریط امور عواقب مطئلعه در انسائن 
 کئر وارد شجئعت بئ که بگیرد تصمیم انسئن و شوند رهئ هئ اندیشاى  عئقبت گونه این که اسات  آن حزم موارد
رازی، است.)مکئرم شی احتیئط ترک در احتیئط گئه: گویند مى فقهئ از بعضى که است چیزى شابیه  این، و شاود 
1374 :12 /31) 

 انجام عمل صالح  -5-3-3
 انجئم خدا به تقرب قصااد به و خئل  نیت بئ که شااودمی اطلاق اصاالاحی و نیک کئرهئی به صاائلح . عمل
 دهش معرفی انسئن تکئمل یمئیه و ایمئن از اینشئنه عنوان به و شده ذکر بئرهئ صئلح عمل قرآن، در. گیردمی

 جئمعه. اصاالاح تئ گرفته دیگران به کمک از بئشااد، ایساائزنده و خیر کئر هر شاائمل تواندمی عمل اساات.این
 برای اهر وسط از سنگی برداشتن مئنند کند، پیدا نمود نیز کئرهئ ترینسائده  در تواندمی صائلح  عمل همچنین،

 دیگران. حئل رفئه

( نئم بردن 3عمل صئلح مصئدیق گونئگونی دارد. بئرزترین آن انفئق است.) وَ ال ذِینَ هُمْ لِ ز کئةِ فئعِ ُونَ()مؤمنون، 
زکئت بئ نمئز، قرینه است بر اینکه مقصود از زکئت همئن معنئى معروف )انفئق مئلى( است، نه معنئى لغوى آن 

بئشاد. و این احتمئل وجود دارد که معنئى مصادرى آن مقصاود بئشد که    از رذالل اخلاقى مى که تطهیر نفس
شود، براى اینکه سوره مورد بحث در مکه عبئرت اسات از تطهیر مئل، نه آن مئلى که به عنوان زکئت داده مى 

ه زکئت همئن معنئى نئزل شده که هنوز به زکئت به معنئى معروف واجب نشده بود و قبل از وجوب آن در مدین
داد، بعد از آنکه در مدینه واجب شد )به طور ع م بئلغ به( اسم شد براى آن مقدار از مئلى پئک کردن مئل را مى
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و  اشاائره« ل زکئة مؤدون» و نفرموده:« ل زکئة فئع ون» شااد. و در اینکه فرموده:که به عنوان زکئت بیرون مى
ئت عنئیت دارند. دادن زکئت هم از امورى اسااات که ایمئن به خدا دلالت اسااات بر اینکه مؤمنین به دادن زک

رسد مگر آنکه در اجتمئت سعئدتمندى زندگى کند که اقتضئى آن را دارد، چون انسئن به کمئل سعئدت خود نمى
بیند مگر اینکه طبقئت مخت ف مردم رسد. و جئمعه روى سعئدت را نمىدر آن هر صئحب حقى به حق خود مى

مندى از مزایئى حیئت و برخوردارى از رفئه زندگى در ساطوحى نزدیک به هم قرار داشاته بئشند. و به   در بهره
فقراء و مساائکین از بزرگترین و قویترین عئم هئ براى رساایدن به این هدف اساات. )طبئطبئیی،   انفئق مئلى به

1374 :15 /11) 

 برپایی عدالت اجتماعی  -5-3-4
 ئءالنس سورهدر  که بئرهئ به آن اشائره شده است   اسات  کریم قرآن در ک یدی ممفئهی از یکی اجتمئعی عدالت
 ءٍشااَیْ فی تَنئزَعْتُمْ فَنِنْ مِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِی وَ الر سااُولَ أَطیعُوا وَ ال  هَ أَطیعُوا آمَنُوا ال ذینَ أَیُّهَئ )یئ: فرمئیدمی 53آیه 
 ایمئن هک کسئنى اى »تَأْویلاً( أَحْسَنُ وَ خَیْر  ذلکَِ الْآخِرِ الْیَومِْ وَ بِئل  هِ تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ إِنْ الر ساُولِ  وَ ال  هِ إِلَى فَرُدُّوهُ
 زاتن چیزى در گئه هر و! را[ پیئمبر اوصیئى] الأمر اولو و خدا پیئمبر کنید اطئعت و! را خدا کنید اطئعت! ایدآورده

 این! دداری ایمئن رسااتئخیز روز و خدا به اگر( بط بید داورى آنهئ از و) بئزگردانید پیئمبر و خدا به را آن داشااتید،
 رُسُ َنئ أَرْسَ ْنئ لَقَدْ )آورد:می 25آیه  الحدید و نیز در سوره« .است نیکوتر پئیئنش و عئقبت و بهتر، شمئ براى( کئر)

 و رستئدیم،ف روشن دلایل بئ را خود رسولان مئ(» بِئلْقِساْط  الن ئ ُ لِیَقُومَ الْمیزانَ وَ الْکِتئبَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنئ وَ بِئلْبَیِّنئتِ
 دالتع به قیئم مردم تئ کردیم نئزل( عئدلانه قوانین و بئطل از حقه شانئساائیى ) میزان و( آسامئنى ) کتئب آنهئ بئ

 کنند.

 و متعئدل ایجئمعه ایجئد در آن نقش و اجتمئعی عدالت اهمیت بر قرآن، در مشاائبه موارد دیگر و آیئت این
 برای عم ی الزام یک عنوان به ب که اخلاقی ارزش یک عنوان به تنهئ نه اساالام در عدالت. دارند تأکید پئیدار
 ترینمهم از جئمعه در عدالت اجرای و استقرار قرآن، نگئه است. از گرفته قرار توجه مورد عئدلانه ایجئمعه ایجئد
 داشته یژهو توجه فطری اصل این به الهی، دین ترینکئمل عنوان به اسلام و آیدمی شمئر به الهی انبیئء وظئیف

  کهب اخلاقی ارزش یک عنوان به تنهئ نه اسلام در اجتمئعی عدالت مجموت، در. اسات  پرداخته آن تبیین به و
 ابعئد هبرگیرند در مفهوم این. شودمی مطرح پیشرفته و پئیدار جئمعه یک ایجئد برای عم ی الزام یک عنوان به

 جئمعه، افراد همه رفئه و حقوق تأمین آن هدف و است اجتمئعی و سیئسی اقتصائدی،  عدالت جم ه از مخت فی
 .است دینی و اخلاقی اصول رعئیت بئ و تبعیض بدون

 نتیجه گیری  -6

 در یتوجه قئبل تأثیر تواندمیآموزی شکل می دهد که خئص عبرت بررسی آیئت عبرت در قرآن کریم الگوی
 اییندهآ سئخت جهت در گذشته تجربیئت از تئ دهدمی امکئن هئآن به زیرا بئشد، داشته افراد تعئلی و رشد تغییر
 کمک افراد هب معرفت، و تجربه تئریخ، اهمیت بر تأکید بئ تربیتی، رویکرد این. کنند اسااتفئده معنئدارتر و بهتر
 زندگی رد مثبت تحولی به نتیجه، در و یئبند دست خود پیرامون جهئن و خود از ترعمیق شنئختی به تئ کندمی
بر اساائ  آن خداوند را تنهئ  که ی می دهد مجموعه منسااجم فکر الگوریتم عبرت به فرد مومن .برسااند خود

 یامرح ه رادر طبیعت موجود  یهئلشی  او و چئتکئمل به سوخئلق و مدبر جهئن می داند   غئیت هساتی را  
به وجود  فرد مومن در یخئصااا یهئشیگرا یمنظومه فکر نیا می داند.و تکئمل  رورتاین صااای یلازم برا
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خود  یعبئدت را لازمه رشد و تکئمل نفسئن است چراکه تیبه پرستش و عبود شیآن گرا نیترکه مهم آوردیم
چئلش  یرایدر وجود اوست پذ یصفئت اله نیکمئل که همئن تعاین  یبرا یئبیدست یانسئن مومن برا. داندیم
دارد تئ  شیو گرا دهدیم حیرا برخواست خود ترج یخواسات اله   ردیپذیهئ را متفئوت  خواهد بود یگزند یهئ

 نیا.کندیهر گنئه انسئن را از نقطه کمئل دور م داندمیکند چرا که  یخوب انجئم دهد و از گنئهئن دور یکئرهئ
.او در انجئم هر کئری مشورت هئی لازم از در انسئن مومن خواهد شد یخئص یمنشائ رفتئرهئ  بینش و گرایش

لذا بعد از  اهل فن خواهد داشاات و در عین حئل می داند حکمت هئی الهی امری فراتر از عقل بشااری اساات
د و در ر کنکند عئدلانه رفتئمی تلاش  میو در انجئم تصاام کندیتوکل بر خداوند م یریگ میمشاورت در تصام  

 یئهفراتر از داده یزیاست چ یداند آنچه در حکمت الهیمچرا که  کند  شیصبر و ح م پ  یهئ یمقئبل سخت
 تَکْرَهُوا أَنْ عَسى وَ می بئشد::) ندیبیو شر امور را فراتر از آنچه در ظئهر م ریخ و هئستمئ انسئن یحس و عق 

 بسئ چه »(216()بقره، تَعْ َمُون لا أنَْتُمْ وَ یَعْ َمُ ال  هُ وَ لَکُمْ شَرٌّ هُوَ وَ شاَیْئئً  تُحِبُّوا أَنْ عَساى  وَ لَکُمْ خَیْر  هُوَ وَ شاَیْئئً 
 کهآن حئل بئشید، داشته دوست را چیزى یئ و. است آن در شمئ خیرِ که آن حئل بئشید، نداشاته  خوش را چیزى
 «.دانیدنمى شمئ و داند،مى خدا و. است آن در شمئ شرِّ
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